
 



با سلام دانشجویان محترم مطالب فوق توضیح 

از فصول و سرفصل هایی که مطالبشان سنگین 

می باشد و گاها مطالبی که توضیح داده 

نشده اند جهت مطالعه به کتاب ارجاع داده 

 .کتاب موجود  است  PDFوضمنا . شده

 

 موفق باشید

 حسن وهاب پور



 .اسلام در تعریف انسان واژه ها و مفاهیمی بکار برده است

 ...پا و  –دست  –مرکب از چشم به گوش  ←تن انسان 

 حنیفیت-عهد و میثاق  –فطرت  –مرکب از روح ، نفس  ←نفس انسان 

نه انسان شناسی مطرح شده است روح موجوود  از   –درجه اول به منزله مفهومی جهان شناختی  –اختیار روح  –اراده ( صدر  –فواد )قلب ( لُبّ -نهیه -حجر )عقل 

 .منشاء حیات هستی است به ظهور رسیدن حیات درهر مرتبه ا  از حیات نباتی و انسانی است –در ردیف ملائکه  –موجودات جهان 

شخص شده است که ر مهمه اینها در گروه روح است یعنی اگر روحی موجود نباشد موجودیتی در کار نیست برا  جا تاریک و دانش بشر  هم بدانجا میرسد و این مقدا

 .آثار زنده بودن در آن مشخص است  –چه حیوان  –یک شی ء اگر به درجه معینی برسد از پیچیدگی برخوردار باشد جلوه روح در آن موجود چه انسان چه نبات 

 . سکوت گذاشته شده است و برایما تاریک است( روح)نکته قابل توجه اینکه در قرآن در مورد 

 من روحی  –بروح منه  –در آیات 

 .این روح درانسان ها مشترک است

ه در گروه انسانی ایمان به خدا و نفوذ آن در دل است که با ظهور این جلوه از روح غیر حیاتی تازه از حیات انسان نمودار است که از آن ب –جلوه دیگر  برا  انسان 

 .تعبیر شده است* حیات طیبه * حیات پاک 

اشیاء پلید اراسته شده است و به انسان ها  خوا  اختاوا  دارد مرتبوه     –خیالانسان از آلودگی وسوسه ها  شیطانی  –دل آدمی از الودگی شرک  –حیات طیبه 

 . والایی از حیات است



است تا چیز  ضمیر  به آن اضافه نشده است « خود»نفس در فارسی بمعنا  

معنا  چیز  شخای را معلوم نمی کند وقتی ضمیر  اضافه کنیم می گوییم خودم 

و در پاره ا  آیات قرآن نفس را به این معنا بکار برده و معنا  دیگر  ( نفسی)

 مجموعه بدن.                                                                                                      ندارد

 حاکی از شخص آدمی  ←اما بتدریج علاوه بر معنا  قبلی 

 و روح                                                                                                                    



در این حالت بدون آنکه چیز  اضافه شود معنا  مزبور متبا در می کند  •

و در پاره ا  آیات این معنا مورد نظر است که کسی که شخای را بکُشد  

 گویا  تمام مردم را کشته است

 .معنا  دیگر  را افاده می کند –در نهایت کلمه نفس 

 می توان به آن حقیقت وجود انسان تعبیر کرد   –توجه 

اگر بدن متلاشی شود و وحدت وجود  خودش را از دست میدهد اما  

 . نفس از بین نمیرود نفس بدون بدن به موجوّیت خودش است

حالات نفس زمانی پدیدار می شود میل و کششی بسو  لذتی در انسان  

 .پدیدار گردد



هوا  نفس شعله ور گشته می خواهد به لذت برسد و ممکن است چنان شیفته   –نفس امّاره 1)

 ... خیانت در امانت و  –دزد   –مثال  –شود ضوابط را زیر پا می گذارد 

نفس لباس تازه ا  را می پوشد خود یابی می کنود و از آن بوه    –سرزنشگر  –نفس لوامه 2)

 . وجدان تعبیر شده است

نفسی  که پیوسته مراقب هواها  نفس خویش است و هموواره آنهوا را در    –نفس مطمئنه 3)

 .همواره به یاد خداست. مّظان اتهام قرار می دهد و هواها  خود را آنچنان در بند کرد



عقل ورز  در مقام عمل بمعنا  آن است که عمل خود را تحت انقیاد علم خوود  •

علوم و   –در آوریم و عاقل کسی است که به میزان علم خود دست به عمل بزنود  

 . عملش یکسان باشند

سینه نسبت به هدایت فراخ شده و  –قلب پاره گوشتی نیست ( صدر –فوائد )قلب •

 گمراهی و  تنگی سینه 

 عواطف یا شهود  –مرکز  –و همچنین معنا  رایج دل •

و  –هم مقوله ادراک هم معقولوه انفعوال    –از قلب واژه ها  مترادفی  –قرآن •

 احساس هم مقوله فعل و عمل 



 (حنیفیت –عهد و میثاق  –صبغت )فطرت 
 

  خداوند درآفرینش ادمی میان خود و بنده اش هیچ حجابی حائول
نشده است و بنده اش را به بازنگر  در خودش دعوت و فراخواند با 
چنین حضور  که از خودش هیچ چیز  ندارد و در وجود ذات هور  
انسانی خدا پرستی است که مربوط به دوران حقیقت که خداونود از  
همه مخلوقاتش عهد و پیمان و میثاق گرفته به یکتاپرسوتی و حقیقوت   

 خوانده است  

 



 (صبغت)
 خداوند است ( صبغت)خداوند این نوع رنگ آمیز که  –صبغت 

زیرا رنگ ها  دیگر یا سرپیکر می نشیند یا بر پوست. 
ولی پرتو ربوبی در انسان آمیزه   جان آدمی است . 



 (لُبّ –نهیه  –حجر )عقل 
 در قرآن عقل معنایی خا  دارد و نمی توان آنها با پاره ا  معنا  یکی دانست 

 و نظایر انها با معنا  قرآنی یکی دانست –هوش  –مفاهیمی چون قوه تفکر. 

 بمعنا  دژ  ←بمعنا  بند و بازدار   عقل لسانه یعنی جلو زبانش را گرفت معقل  –عقل در لغت عرب

 . و بارویی است که دشمن را از نفوذ باز می دارد

 جهل در اصل بمعنا  عمل بدون تأمل یا عمل ناسنجیده است ←واژه متضاد عقل درعرب . 

 حاکی از بی گدار به آب زدن است وچنین عمل نتایج زیانبار  همراه خواهد داشت –واژه جهل . 

 برا  تعیین مرز میان دو چیز و جلوگیر  از خلط و خبط یا ایمن نگه داشتن اشیاء و  –حجر و تحجیر

 . یا اشخا  از هجوم ها صورت می پذیرد

و نهیه هم همین معنا  مترادف و بازدار  به این اعتبار این بازدار  عقل نهیه نامیده می شود. 



 0لب منزل گاه برتر عقل در قرآن لبُّ است 

 (جمع الباب

خالص و برگزیده هر چیز  درقلمرو شناخت چنان مضبوط عمل نماید از پیرایه ها  باطل و هوا   نفس  –لبُ  

 . پاک نماید

 

 



 ساختن و پرداختن انسان بکار می رود  –طرح اسلام  –تربیت اسلامی •

 به معنا  زیادت  و فزونی اخذ شده  رَبَوَ •

 نسبت به زمین برآمده است  –معنا  تپه  رَبْوَه •

 نفس زدن را می گویند به سبب این که موجب برآمدن سینه  می شود ربَْوه •

نیز زیادتی براصل مال در لسان شرع کتاب به نوع خاصی از زیادت بر اصل مال و ربا اطولاق  « ربا»•

 .شده نه به هر گونه زیادتی مثال برکت که بر زیادتی براصل است ربا به معنا  شرعی معنا نمی شود



فراهم آوردن موجبات فزونی پرورش است و به معنا  تغذیه طفل به کوار   –باتوجه به ریشه آن  واژه تربیت •

مایوه   تهذیب اخلاقوی   می رود علاوه براین بمعنا  تهذیب زدودن اخلاق ناپسند خاوصیات ناپسند است 

 فزونی مقام و منزلت معنو  است و از این جهت می توان تهذیب را تربیت دانست

و چندان مورد توجه قرار نگرفته و اگر کسی بخواهد تربیوت از   -ب -ر( از ریشه رب)در قرآن مفهوم تربیت •

 تبیین کند توفیقی نخواهد داشت ( تربیت اسلامی)قرآن 

 مفهوم رشد و نمو جسمی مراد او کلمه تربیت در مورد انسان به کار رفته •

 و قلُ رَبّ ارحهما کمار بیانی صغیرا•

 ( همانا)بگلو خدایا بر والدین من که مرا در کودکی تربیت کردند •

چه اهمیتی داشت برا  والدین طلب طلوب رحموت در   ( ر ب و)نمو جسمی از  –در برابر کبیر  کلمه صغیر •

 .قرآن زحمات ماد  والدین ما یه  خضوع  و احسان در برابر آن محسوب شده است



 مالکیت و تدبیر  –در صورت مضاعف ربّ دو عنار معنایی دارد  -ر ب •

 و هم تنظیم و تدبیر مایملک در اختیار اوست   –رب بمعنا  مالک مدبّر است یعنی هم صاحب و تارف مایملک از آنِ او •

 صاحب خانه  ( رَبُّ الدار)به غیرخدا نیز اطلاق می شود  رب در حالت اضافه •

 اختاا  به خدا خواهد  داشت  ( یعنی باورت رب)اما هرگاه به طور  مطلق بکار رود •

 و اگر به رب اضافه نشود معنا  مالکیت و تدبیر نسبت به همه موجودات را افاده  می کند  •

 گاهی بمعنا  مدبّر -2گاهی بمعنا  مالک  -1: عناصر معنایی رب•

 اگر استعمال قرینه ا  نداشته باشد با این دو معنا اطلاق می شود •

 رب هم مالک است و هم مدبر –تدبیر فرع بر مالکیت است •

همت خویش را مثل یک مسئله ربوبیت را وجهه     –پیامبران که راه رسم انسان شدن را می آموختند  –در بررسی آیات •

 خویش قرار دادند 

پیامبران کوشش بلیغی  برا  تبیین خلاقیت خدا نداشته اند بلکه قرآن می گوید مشرکان و رقبا  پیامبران در قبول خالقیت، •

 دشوار  نداشتند  



 و لَئن سألتَهُم مَن خَلَقَ السموات وَالارض کیَقولُنَّ الله•

 اگر از مشرکین بپرسی آفریننده خدا و آسمان کیست می گویند الله •

 اینها تدبیرگیر  هستی را میان غیرخدا تقسیم کرده اند : توجه•

 ربّ باران   رب آتش   رب دریا  •

 انا ربکم الاعلی•

 من گرانترین از رب شما هستم •

انفکاک ناپذیر  همان طور که ربوبیت از یک حیث خالقیت است و فعالیت از یک  -خالقیت و ربوبیت •

حیث ربوبیت آفرینش خدا مرحله به مرحله است خداوند معمار  نیست که هر چیز   را بیافرینود و  

 در جا  خود بنشاندو دستش را بشوید

.                                              تدبیرگر   را نمی توان از خدا بازسوتاند تودبیرگر  خداونود اگور از خالقیوت جودا نیسوت       •

 مراجعه به کتاب 

 



صورتی از اندیشیدن و شکلی از سخن گفتن است در آن هماننود    تمثیل •
میان دو چیز و چیز   یک شی شناخته شده را به شی ناشناخته یا نامأنوسوی  

 نسبت دهیم 

 آهو  مثال مولو  •

دانشمندان در این مورد مدل ساز  می کنند مثال در نظر گرفتن مدل موج •
برا  حرکت نور کوشش است برا  شناخت ویژگی عمر نوور بوا توکول بوه     

 خاوصیات شناخته شده روح

هم به علت موجز بودن و به سبب ارتباط پدیده ا  غالبا ًٌ محسوس و  تمثیل •
توانایی آنرا دارد که مطالب  مفال و گسترده را به نحو فشرده همراه تاویر 

 و تفسیر ماندگار 

 



درجه یک از تمثیل بعنوان روش تربیتی استفاده می کنیم تا در فرد تغییر ذهنی انجام بدهیم مثول  •
 ( تواضع)فرو بر آوردن برگ درختان 

 ( خط کشیده شده)کتاب قرائت شود  66کل جریان آدمی در تربیت است    2درجه •
 تمثیل تربیت در قرآن •

در قرآن هر دو تمثیل صناعت و رشد یا رویاندن مورد توجه قرار گرفته و این تمثیل به نظر نموی  •
 رسد این تمثیل ها بمعنا  مرسوم تمثیل ها  کافی  وکارآمد برا  جریان تربیت باشد 

درباره   دوران نوزاد  اش سخن موی  ( ع)از صناعات در جایی سخن گفته که خداوند با موسی •
خود او را در آب ( ع)گوید در این که چگونه امور را هدایت کرد نا فرعون که در پی کشتن موسی 

 مراجعه به کتاب .     برگیرد 



تمثیل رشد یا رویاندن  نیز در قرآن مورد توجه قورار گرفتوه   •
است اما نه به صورت رایج آن با این پیش فرض آدمیان همچون 
دانه ها  متعدد   هستند که رو به کمال دارند و این کافی است 
که شرایط مناسب برا  آنها فراهم آید تشکیل رشد نباتی به این 
معنا با این مفهوم مورد نظر قرآن در باب تربیت تناسبی نودارد  
خداوند اندیشه   صحیح پاک را به تمثیل می کشد و آن را بوه  
درخت پاکیزه ا  مانند می کند که ریشه در قلب  زمین افکنده و 

 . استوا ر ایستاده و شاخه هایش را در آسمان گشود
 



اندیشه تامیم   و پلید و عمل ناشایست تمثیل این خواهد بود به ماننود درخوت   •
 . پلید  است که تنها جثه ا  بر فراز زمین دارد

تمثیل در مورد انسان دو سویه است که طور  ترمیم شده است کوه خوود هوم    •
 که آدمی  با عمل خویش  –هم نهال است و هم با غبان  –زارع است و هم زرع 

 آنجا که گفته شده مثل کسانی که اموال خویش را در راه خدا  انفاق می کنند•

زمین خوش خاک، گیاهش به اذن خداوند در خاک : تمثیل مرتبط با رشد نباتی•
 .سر بیرون آورد که انسان در این مورد دو سویه قرار می گیرد

 



 حیات طیبه –طهارت  –رشد  –مهم ترین واژه ها  اهداف تربیت انسان 

 تقو   –عبادت  –هدایت 

اهدافی که می توانند در کنار هم قرار بگیرند اهداف ناظر به شئونات مختلف انسان  –ارتباط عرضی 

شان فکر  این اهوداف از   –هستند می توان شئون انسان ها از هم متمایز نمود مثل شان اجتماعی 

 نوعی استقلال برخوردارند

این اهداف نمی توانند در کنار یکدیگر و مستقل از هم در نظر گرفته شووند بلکوه    –ارتباط طولی 

هدفی که در طول اهداف دیگر قرار گرفته همواره با همه آنها همراه است  موثلا  هودف دو هودف    

 .تعاون و تفکر ارتباط طولی دارند و نمی توان این دو هدف از قرب مستقل فرض کرد

 معنا  هدایت با خلقت همراه  است و هیچ خلقتی بدون هدایت نمی توان باشد  –هدایت و رشد •

 



 هدایت به معنا  نمودن راه  است نشان دادن راه حق از باطل توسط رسولان •

در این  هدایت کسی نیست راه نشان دهد بلکه کسی است که راه را برود و هدایت شونده را •
 به دنبال شود

 طهارت و حیات طیبه•

 در وصف وجود  انسان •

 نجاست موجب رغبت و کراهت انسان می شود  -طهارت •

در اصل توحید به طهارت کبر  معرفی شده کسی که به خدا شرک بورزد طهارت وجوود   •
اعتقادات که یک هدف نهایی در تربیوت  اسولامی    –و طهارت شامل  –خود را از دست داد ه

 است



وقایه یعنی حفظ یک شی از آنچه بدان سبب می شود بوه هموین ترتیوب تقووا      –تقوا •

 عبارتست از آنکه نفس تحت محافظت قرار بگیرد تا به خطا و گناه مرتکب نشود

خدا بوه هموه   .قرب بمعنا  نزدیکی است نزدیکی مکانتی نه  مکانی  –قرب و رضوان •

اگر انسان متوجه او شود نزدیکی برا  او حاصل می شود از ایون  . همواره نزدیک است

 .رو نماز چون برترین ذکر است انسان را به خدا نزدیک می کند

اخص از قرب است و اوج آن به حساب می آید منظور از رضوان توجوه بوه    –رضوان •

 خداست  توجه تعالی به رضا چشم دارد نه جزا

 در کتاب مطالعه شود و مراتب تقوا •

 



 خواستن کار شویاطین توا درجوه     –ایجاد شوق –تادیق  –تاور لذت است  –تاور فعل  –اراده

 .هستندIوسواس آدم 

   خیلی ها این تاور را دارند که اگر خدایی خواست ما مشرک نمی شدیم این که در  تاور وجود

 .خورد دچار توهّم شده است

مشیت خدا این نبوده که تمامی آدم ها هدایت شوند خود انسان مسئول اعمال خویش است. 

 خود انسان مسئول است و اختیار دارد و اجبار  در کار و فعل او نیست –و اختیار . 

انجام اعمال توسط اندام و  –هدف غایی انسان را در خلقت را عبارت می داند  -عبادت و عبودیت

خود را در برابر ربّ خویش در مقام مملوکیت و مربوبیت قرار دهد یعنی انسان خدا را رب و مالوک  

 . خویش و مدبر خویش بگیرد



 در این فال سه فراز پی در پی •

 روش ها  اصول  مبانی •

مجموعه قانون مند  شناخته شده در علوم نظور  و روان   –مبانی تعلیم و تربیت •
 شناس و جامعه شناسی 

مجموعه قواعد و دستورالعمل ها  کلی به صورت تجویز   –اصول تعلیم و تربیت •
بیان می شود و چون قواعد راهنما  عمل در فعالیت ها  تربیتوی  و شویوه کوار    

 فعالیت در جریان تعلیم و تربیت 

 . به کتاب مراجعه شود و مطالعه شود –مبنا  اول تاثیر ظاهر بر باطن •

 روش ها  تربیتی •

 مراجعه به کتاب  –روش تلقین به نفس 1)

 مراجعه به کتاب –روش تحمیل به نفس 2)

 مبنا  دوم تاثیر ظاهر بر باطن •

 



 روش ها  تربیتی  –اصل دوم •

 روش اعطا  بینش 1)

 شهادت 2)

 احاطه 3)

 افاضه 4)

 الم5)

 امل 6)

 مبنا  سوم •

 ظهور تدریجی شاکله                                               این اصل ها  به کتاب مراجعه شود 1)

 اصل سوم2)

 مداومت و محافظت بر عمل 3)

 روش محاسبه نفس 4)

 روش فرضیه ساز  5)

 روش محاسبه نفس 6)



 روش آراسته  ظاهر•

 روش تزیین کلام•

 روش مبالغه در عفو•

 تطور وسع آدمی  •

 دوران ضعف•

 اوج بلوغ و اعتلاء -بلوغ )دوران قوت •

 (  سالخوردگی و وکهنسالی)دوران ضعف نهایی •
 



 با تشکر از حسن توجه شما


